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  پرسش از چيستي حكمت و فلسفه 

   مسعود گلستان□

  

عريـف حكمـت    در ت . خود پرسـشي حكمـي و فلـسفي اسـت         پرسش از چيستي حكمت و فلسفه       

 حكمت علم به اعيان اشـياء و  .»� ا���� �����ن ا����ء و ��� �����
�ه�     ه ُ
ا����«اند كه     آورده

 ذات و   ، و بـه نـزد فيلـسوفان اعيـان         اما مراد از اعيان چيست؟ در فلسفه      . عمل به مقتضاي آن است    

پـس آغـاز فلـسفه و       . شـود   بيان مي » ما هو « يعني آنچه در جواب      .ماهيات اشياء و موجودات است    

  :فرمايد حكمت پرسش است چنانكه مولانا مي

  بهر حكمت كرد در پرسش شروع                                     اصل را دريافت بگذشت از فروع 

سرآغاز تفكر، رجوع به اصل و ذات اشياء و به تعبير يونانيان آرخـه و عـزل توجـه از                    بدين ترتيب   

 گويند كه در طريق فلاسفه »ti estin«را به يوناني ) ما هو(پرسش از چيستي اشياء . جزئيات است

  .يوناني يعني سقراط، افلاطون و ارسطو بسط و تفصيل پيدا كرد

همچنانكـه  . تعيـين و تعريـف شـده اسـت     ،ه انحاء مختلفدر ادوار مختلف تاريخ فلسفه، ماهيت ب     

 كه اين تفسير مطابق با ايده و مثال اسـت و تفـسير    ،دارد» چيستي«افلاطون تفسير خاصي از مدلول      

.  چنانكه تفسير هگل نيز مغاير با تفسير كانـت اسـت           ،نزد ارسطو مغاير تفسير افلاطون    » چيستي«از  

ايـن  .  پرسش از سير تفكر و آراء متفكـران اسـت          »ست؟فلسفه و حكمت چي   «پس پرسش از اينكه     

 و مقامي است كه در   تاريخ تفكر است و حال     اكتناهيپرسش نه از روي تفنن و تصنع بلكه پرسش          

ي آن حيرت و ترس آگـاهي اسـت كـه     دهد و مقدمه     در مواجهه با حقيقت وجود دست مي       ،اوقاتي

 بـا موجـودات   ،اليقين اسـت   و مقام آگاهي و علم     آدمي تا در فطرت اول     .»ا&�%َ
  م#َ
  راس ا���� «
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 و ماهيت و باطن امور شتهاشتغال دامتكثر سروكار دارد و به تدبير امر معاش و تنظيم امور زندگاني         

بـودن  » فرد منتشر« اما هنگامي كه از زندگي روزمره و ،گيرد و اشياء محل اعتناي خاص او قرار نمي   

متفكـران و حكيمـان و فيلـسوفان        ) ديالوگ( پرسش و همپرسگي      به مقام  ،كند  ملالت خاطر پيدا مي   

  .رسد مي

  درون خاطر من كس نگنجد الا دوست                    دلم ملال گرفت از جهان و هر چه دروست

  سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش                           عشقش نه حلال  اَندههر كه ترسد از ملال

  )حافظ(

را ترك و از مغاره عادت بـه تعبيـر افلاطـوني    كه با حال هيبت و حيرت، عادات روزمره    و هنگامي   

  .كند  از حقيقت امور پرسش مي،شود خارج مي

  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم                         از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من 

  )حافظ(

اليقـين   اليقين به مرتبـه عـين   ي خودآگاهي و از علم ي آگاهي به مرتبه  از مرتبه،و در اين حال و مقام 

در اين »  1���0/ ةَ %��,�- %,+.َ
م* اراد ان ی���� ا����    «كند كه     گذارد و فطرت ثاني پيدا مي       گام مي 

 پـس آنانكـه منكـر       .كنـد   مرتبه پرسش از ماهيت و اعيان اشياء و از ظاهر امور به باطن آن سير مـي                

ي ظـاهر     كنند و در غلبـه       از مرتبه اول و آگاهي به خودآگاهي سير نمي         ،اهيت و ذات اشياء هستند    م

  اسيرند و در اين مرتبه با عوام يكسان هستند كه به تعبير مولانا

  عامه بود مطلق مگوحالت                                                       عجز از ادراك ماهيت عمو 

  پيش چشم كاملان باشد عيان                                                 اهيات و سرّ سرّشان ز آنكه م
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آگـاهي و     دليـا   وراي اين دو موطن و مقام، مرتبه سومي است كـه از آن تعبيـر بـه فطـرت ثالـث                      

از طريـق   كه انسان ،واسطه حضوري به اعيان و حقايق اشياء است        علم بي  ،كنند كه آن    اليقين مي   حق

  .شود دل و انس با حقايق بدان واصل مي

كتـاب  ارسطو در   . اند   فيلسوفان اساس پرسشگري را حيرت دانسته      ،در فلسفه و تاريخ متافيزيك نيز     

و افلاطون  » كند  ورزي مي    آغاز به فلسفه   ،آدمي در ابتدا از طريق حيرت     «گويد    مابعدالطبيعه چنين مي  

چه اين همـان درد خـاص فيلـسوف اسـت كـه وي بـه         «گويد    چنين مي » ئه تتوس   ته«نيز در رساله    

پـس حيـرت سـرآغاز و اصـل و        »  سرآغاز ديگري جز ايـن حيـرت نـدارد         ،آيد و فلسفه    حيرت مي 

arche               ـ فلسفه است و در هر قدم با فلسفه است و هيچگاه از تفكر فلسفي زا  ايـن   .گـردد   ل نمـي  ي

  .سوزي است حيرت قرين با دردمندي و عافيت

  عافيت را با نظربازي فراق افتاده بود                             ريقت هر كجا كرديم سيردر مقامات ط

  )حافظ(

در يونـاني بـه آن      شـيدايي در فرهنـگ و معـارف ايرانـي مناسـبت دارد              و  با وجد احوالات كه   اين  

Pathosگويند .  

  گري كرد و رو ببست مود و جلوهابرو ن                           شيدا از آن شدم كه نگارم چو ماه نو 

  حال در هاي و هو ببستو د بر اهل وج                   مطرب چه نغمه ساخت كه در پرده سماع 

  )حافظ(

 قرين با حيرت و وجد و ترس آگاهي و هيبت است كه آغاز حكمت و اصل و اساس                    ،پس پرسش 

ين مجموعه همه شما را به پرسش گردد و ما در آغاز گشايش و افتتاح ا       و رأس فلسفه محسوب مي    

  .خوانيم  جهت فتوح راز عالم فرا مي، قرين با حيرت،حقيقي
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